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مأموریت در ارتش
در  انقلاب  شروع  با  درویش  شهید 
و  داشت  فعال  حضوری  راهپیمایی‌ها 
را  امام  حضرت  عکس‌های  و  اعلامیه‌ها 
پخش می‌کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی 
کمیته انقلاب  که در  کسانی بود  از اولین 
از  و حراست  به حفظ  ، مشغول  اسلامی 
دستاوردهای انقلاب شد و با تشکیل سپاه 
درآمد.  نهاد  این  عضویت  به  پاسداران 
شروع جنگ هم مصادف بود با ورود او به 
گسترش جبهه شوش، نیاز به  با  جبهه. 
سلاح‌های سنگین در جنگ بیش از پیش 
احساس می‌شد. به همین دلیل شهید 
درویش از طرف سپاه مأمور شد تا در ارتش 
حضور یابد و به‌کارگیری این سلاح‌ها را یاد 
بگیرد. آموزش ظرف مدت کوتاهی انجام 

شد و شهید درویش استفاده از سلاح‌های 
سنگین از جمله خمپاره را فرا گرفت و بعد از 
بازگشت، شروع به آموزش نیروهای بسیج 

و سپاه کرد. 

ماجرای تحویل فرماندهی
شهید حسن درویش در اوایل جنگ 
مسئولیت جبهه شوش را بر عهده داشت. 
چند روز بعد از عملیات فتح المبین، بنا به 
دستور فرمانده وقت کل سپاه، فرماندهی 
گذار شد و شهید درویش  تیپ ۱۷ قم به او وا
ظرف مدت ۲۰ روز آن را تشکیل داد؛ تیپی 
که یکی از بهترین نیروهای عمل‌کننده در 
اینجاست  جالب  بود.  رمضان  عملیات 
حین عملیات رمضان، از سوی قرارگاه کربلا 
به سردار حسن درویش ابلاغ شد و قرار شد 

فرماندهی تیپ 17 قم را به شهید مهدی 
زین‌الدین تحویل دهد. ماجرا از این قرار 
بود که فرماندهان پشتکار و توانایی او را در 
تشکیل تیپ دیده بودند و می‌خواستند بار 
دیگر با کمک این نیروی جوان و انقلابی، 
تیپ دیگری تشکیل دهند. به این ترتیب 
او مأمور راه‌اندازی تیپ تازه‌ای به نام تیپ 
شهید  چون  سردارانی  و  شد  »بعثت« 
حبیب‌الله  شهید  بهروزی،  عبدالعلی 
شمائلی، شهید خداداد اندامی و سردار 
حسن‌زاده را به این تیپ فراخواند. هم‌زمان 
از آن جایی که شهید درویش و هم‌رزمانش 
داشتند،  اطهار  ائمه  به  خاصی  علاقه 
را به تیپ »امام حسن مجتبی  نام تیپ 
)ع(« تغییر دادند. این تیپ همچنین به 
تیپ مستقل ۱۵ تکاور دریایی  و تیپ ۱۵ 

کی امام حسن مجتبی )ع( معروف  آبی_خا
شد و نقش مهمی در عملیات‌های بزرگ 
خیبر و بدر در هورالهویزه، شرق رودخانه 
دجله و کنار اتوبان العماره_بصره و خطوط 

پدافندی داشت. 

از ماشین بیت‌المال تا موتور شخصی
پدر این شهید بزرگوار می‌گوید: »من هر 
سال در شب بیست و یکم ماه رمضان یک 
گوسفند ذبح کرده و مجلسی را برپا می‌کنم. 
ماشین  رمضان  ماه  بیستم  سال  یک 
نداشتم. دو ماشین داشتم ولی یکی به 
اهواز و دیگری به شهرک امام رفته بودند. 
در فکر بودم که گوسفند را چگونه به منزل 
بیاورم. در همین احوال حسن با ماشینی از 
جبهه آمد. من خدا را شکر کردم که مشکل 

تو  فرمانده تیپ  هستی؟
  ] شهروند [  امروز مصادف است با سالروز عروج شهید حسن درویش. او در 
سال ۱۳۴۱ در روستای جعفرآباد از توابع شهرستان شوش دانیال در یک خانواده 
را  ظلم  تلخ  طعم  ابتدا  همان  از  درویش  شهید  آمد.  دنیا  به  مذهبی  و  کشاورز 
چشید چراکه حاکمان محلی در دوره پهلوی، زمین‌های کشاورزی خانواده‌اش را 
به بهانه تقسیم اراضی از آن‌ها گرفتند و به این ترتیب مجبور به ترک روستا و خانه 
آن سال‌ها با مشکلات فراوان  و کاشانه خود شدند. وضعیت مالی خانواده در 
همراه شد. به همین دلیل ناچار به دزفول مهاجرت کردند و بعد از گذشت سه 
بالا  همت  آستین  درویش  شهید  سال‌ها  این  در  بازگشتند.  شوش  به  سال 
زده بود و کنار برادرش مشغول به کار شده بود تا از این طریق بتواند بخشی از 

مشکلات معیشتی خانواده را به دوش بکشد. هم‌زمان یکی از راه‌های گریز او از 
دشواری‌های زندگی از همان سنین نوجوانی، شرکت در مجالس فراگیری قرآن 
بود. بعد از پیروزی انقلاب، شهید درویش از همان ابتدا در جبهه حضور یافت 
و شایستگی‌هایی نشان داد که باعث شد فرماندهی‌های مختلف به او واگذار 
شود. فرماندهی تیپ در عملیات فتح المبین، عملیات بیت المقدس، عملیات 
از مسئولیت‌های  رمضان ، عملیات محرم و عملیات والفجر مقدماتی، بخشی 
او در زمان جنگ بود. این شهید بزرگوار سرانجام در ۲۱ اسفندماه سال ۱۳۶۳ در 
، از ناحیه سر مورد اصابت تیر دشمن بعثی قرار گرفت و به شهادت  عملیات بدر

رسید. آنچه در ادامه می‌خوانید مستند است به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس.

  روایت‌هایی درباره شهید حســن درویش به مناسبت شهادت او در عملیات بدر

حل شد. به حسن گفتم: »می‌توانی یک 
گوسفند  یک  دهی؟  انجام  من  برای  کار 
در خارکو است، آن را بیاور که ذبح کنیم.« 
گفتم:  بروم؟«  وسیله‌ای  چه  »با  گفت: 
»با همین ماشین، این 10 کیلومتر را برو و 
.« گفت: »پدر این ماشین  گوسفند را بیاور
بیت‌المال است و من این کار را نمی‌کنم.« 

گفتم: »پول بنزین آن را می‌دهم و بیشتر 
هم می‌دهم.« خلاصه هر چه اصرار کردم 
من  که  می‌بینی  »شما  گفت:  نپذیرفت. 
هر وقت با ماشین سپاه به منزل می‌آیم، 
کارهای خود را با موتورسیکلت شخصی 

انجام می‌دهم نه با ماشین بیت المال.«

بــه  خانــه  زنــگ  ظهــر  از  بعــد   2 ســاعت   1361 مــاه  بهمــن 
صــدا درمی‌آیــد. پــدر كــه نزدیك‌تریــن نفــر بــه در اســت، آن 
پــدر  بــه  نامــه‌ای  و  می‌كننــد  ســام  نفــر  دو  می‌كنــد.  بــاز  را 
می‌دهنــد. یکــی از آن‌هــا چشــم‌هایش پــر از اشــک اســت. 
بعــد خداحافظــی می‌كننــد و می‌رونــد. پــدر آنقــدر غــرق نامــه 
می‌شــود كــه رفتــن آنهــا را متوجــه نمی‌شــود. ایــن پــا و آن پــا 
میک‌نــد و بعــد درون خانــه مــی‌رود. نامــه از طــرف ریاســت 
جمهــور وقــت، حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای  اســت. متعجــب 
پشــت و روی پاكــت نامــه را خــوب نــگاه می‌كنــد. بــا خــودش 
می‌گویــد: »رئیــس جمهــور كجــا و منــزل مــا كجــا؟ شــاید نامــه 
مــال كســی دیگــر اســت و آنهــا اشــتباهی آن را آورده‌انــد« ولــی 
آدرس دقیقــا درســت اســت؛ نامــه مربــوط بــه پســرش حســن 
اســت. پــدر کنجــکاو اســت و بــدون اینکــه بــه پســرش بگویــد 

نامــه را بــاز میک‌نــد. 

متن نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
»بســمه تعالــی. بــرادر حســن درویــش فرمانــده لشــکر 15 
و  ســرافراز  و  عزیــز  پاســداران  شــهادت  )ع(.  حســن  امــام 
خ‌رویان دنیــا و آخــرت، بــرادران حســن باقــری و مجیــد  ســر
بقایــی و بــرادران شــهید همــراه آنــان را بــه شــما همســنگر 
همــه  یــاد  و  می‌گوییــم  تســلیت  و  تبریــك  مقاوم‌شــان 
كبوتــران خونیــن بــال انقــاب اســامی را گرامــی می‌داریــم. 
امیــدوار بــه رحمــت خــدا و مطمئــن بــه پیــروزی نهایــی، راه آن 
عزیــزان را تــا پایــان ادامــه دهیــد. و لا تهنــوا و لا تحزنــوا و انتــم 
الاعلــون ان كنتــم مومنیــن. ســید علــی خامنــه‌ای، رئیــس 

ایــران« اســامی  جمهــوری 

چرا پسرم هیچوقت چیزی نگفت؟
بــرق  نامــه  پاییــن  در  خامنــه‌ای  آیــت‌الله  حضــرت  امضــای 
شــادی را در چشــمان پــدر بــه همــراه مــی‌آورد. ولــی متعجــب 

كــه  آنجایــی  شــده؛  خیــره  نامــه  عنــوان  بــه  هنــوز  و  اســت 
لشــکر  فرمانــده  درویــش،  حســن  »بــرادر  شــده:  نوشــته 
درســت  »آیــا  می‌گویــد:  خــود  بــا  پــدر  )ع(«  حســن  امــام   15
نوشــته‌اند؟ حســن پســرم فرمانــده لشــکر اســت؟ ولــی چــرا 
هیچ‌وقــت  كاره‌ای،  چــه  جبهــه  در  می‌پرســیدم  وقــت  هــر 
جــواب درســتی بــه مــن نمــی‌داد و فقــط می‌گفــت: مثــل همــه 
بســیجی‌ها پســت می‌دهــم!« روی بــه آســمان می‌كنــد و در 
حالــی كــه همچنــان خوشــحال اســت، زیــر لــب مــی گویــد: 
»خدایــا شــكر كــه پســرم فرمانــده لشــکر توســت« و بعــد بــه 
ــن  ــه حس ــه را ب ــه، نام ــاط خان ــدد و در حی ــه را می‌بن ــدی نام تن

می‌دهــد. 

خاک پای بسیجی‌ها هستم
حســن نگاهــی مشــكوك بــه نامــه می‌كنــد. آن را بــاز می‌كنــد 
بــاز  »نامــه  می‌پرســد:  پــدر  از  تعجــب  بــا  بعــد  می‌خوانــد.  و 
می‌گویــد:  حســن  بــود.«  بســته  »نــه،  می‌گویــد:  پــدر  بــود؟« 
»پــس كــی نامــه رو بــاز كــرد؟« پــدر بــا شرمســاری می‌گویــد: 
كــه  كــردم.« مثــل كســی  بــاز  رو  نامــه  »ببخــش پســرم، مــن 
دوســت نداشــته باشــد، جــواب مثبــت بشــنود، می‌پرســد: 
»حتمــا نامــه رو هــم خونــدی؟« پــدر بــا همــان لحــن شرمســاری 
می‌گویــد: »بلــه پســرم و فهمیــدم كــه تــو فرمانــده‌ای؛ چیــزی 
كــه همیشــه از مــن پنهــان كــرده بــودی.« حســن عقــب عقــب 
مــی‌رود و بــه جایــی تكیــه می‌دهــد و می‌گویــد: »مــن فقــط بــرای 
اســام و اجــرای احــكام قــرآن بــه ســپاه رفتــم. بــه مــن نگیــد 
ــای بســیجی‌ها هســتم، مــن فقــط یــك  فرمانــده. مــن خــاك پ
ــا اون عظمــت روحــی‌ش می‌گــه:  خدمتگــزارم. حضــرت امــام ب
. مــن كــه خــاك پــای  بــه مــن رهبــر نگیــد، بگیــد خدمتگــزار
ــا  ــدر ب ــی پ ــده بــدم؟« ول ــود لقــب فرمان ــه خ ــون هســتم، ب ایش
لبخنــد رضایت‌بخشــی همچنــان بــه حســن نــگاه میک‌نــد؛ 

نگاهــی كــه هیــچ شــباهتی بــا نگاه‌هــای پیشــینش نــدارد.

پدری که نمی‌دانست پسرش فرمانده است
ماجرای نامه رئیس‌جمهوری وقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به شهید درویش

کــه  بــود  مخلصــی  و  متقــی  ایثارگــر،  بــرادران  از  یکــی  ایشــان 
در طــول جنــگ از کنــاره شــوش، از غــرب کرخــه و در پشــت 
شــوش، فعالیت‌هــا و تلاش‌هــا و دفــاع بی‌امــان خــودش را از 
اســام و انقــاب در مقابــل مــزدوران متجــاوز بعثــی ادامــه داد و 
مخلصانــه جنگیــد و ایثارگرانــه جهــاد کــرد تــا اینکــه در عملیــات 
»بــدر« بــه لقــاء‌الله پیوســت. ایشــان ویژگی‌هــا و ابعــاد معنــوی 
بســیار بســیار گســترده‌ای داشــت. آنچنــان ابعــاد معنوی‌شــان 
گیــرا بــود و جذابیــت داشــت کــه هــر کســی کــه بــا ایشــان در هــر 
رابطــه‌ای تمــاس می‌گرفــت - بــا اینکــه در ارتبــاط بــا مســائل 
ــای  ــت در برخورده ــرد - آن جذابی ــورد میک‌ ــان برخ ــا ایش کاری ب
اولــش مشــخص بــود. آنچنــان جذبک‌ننــده بــود کــه هــر یــک از 
برادران شــیفته آن برخوردهای معنوی و الهی ایشــان می‌شــد. 
شــاید از خاطــرات مهمــی کــه از ایشــان داشــته باشــم علاقــه و 
عشــقش بــه نیروهــای بســیجی بــود. ایشــان آنچنــان عشــقی 
بــه نیروهــای بســیجی می‌ورزیــد، آنچنــان علاقــه‌ای و اعتبــاری 
بــرای بــرادران بســیجی قائــل بــود کــه دقیقــا خاطــرم هســت در 
عملیــات والفجــر مقدماتــی بــا توجه به آن مســائل و مشــکلاتی 
کــه بــرای یــگان ایشــان پیــش آمــده بــود و آن مســائلی کــه بــرای 
نیروهــای بســیجی‌اش اتفــاق افتــاده بــود، از پایــان عملیــات تــا 
شــاید روزهــا بعــد از عملیــات، دائــم از آن مســائل و مشــکلاتی 
کــه بــرای نیروهــای بســیجی یــگان پیــش آمــده بــود، چنــد روزی 

خاطــر  بــه  مدت‌هــا  حتــی  می‌ریخــت.  اشــک  و  میک‌ــرد  گریــه 
همیــن ناراحتی‌هــا، ســری بــه خانــواده خــودش هــم نــزد كــه بــه 
عنــوان اســتراحت یــا مرخصــی باشــد.  از دیگــر خاطــرات مهمتــر 
مقتــدر  فرمانــده  ایــن  و  رشــید  ســردار  ایــن  علاقــه  و  عشــق 
نســبت بــه امــام امــت بــود. ایشــان چــه در حرکاتــش و چــه در 
عملکردهایــش آنچنــان تابــع دســتورات امــام، آنچنــان شــیفته 
ایــن فرمانــده  بــه  آنچنــان عشــقی  بــود و  امــام  فرموده‌هــای 
کل قــوا، بــه ایــن امــام امت‌مــان و بــه ایــن بت‌شــکن تاریــخ 
می‌ورزیــد کــه زمانــی کــه خداونــد نــوزادی بــه ایشــان عنایــت 
فرمــود، ایشــان حتــی اســم نــوزادش را هــم می‌خواســت از امــام 
ســؤال کنــد. می‌خواســت آن اســمی را کــه امــام انتخــاب میک‌نــد 
بــر نــوزاد خــودش بگــذارد. در ملاقاتــی کــه خدمــت امــام بودیــم، 
اصــرار داشــت کــه بــا امــام صحبــت کنــد و بــه امــام ایــن قضیــه 
را بگویــد کــه امــام اســمی را بــه ایشــان پیشــنهاد کنــد. امــام بــه 
ایشــان گفتــه بــود کــه اســم پســرش را »عبــدالله« بگــذارد. ایــن 
گویــای آن ارزش و آن اعتبــار و آن عشــق و علاقــه‌ای بــود کــه 
نســبت بــه امــام امــت داشــت. ایشــان احســاس میک‌ــرد کــه در 
ایــن عملیــات بــدر آنچنــان شــور و حالــی ایجــاد شــده کــه بایــد به 
هــر وســیله‌ای دشــمن را خــوار و زبــون کــرد. بــه عنــوان یــک نفــر 
کــه ســاحی را بــه دســت گرفتــه بــود، در عملیــات بــدر شــرکت 
کــرد و خداونــد ایشــان را بــه بالاتریــن درجــه مقــام، واصــل نمــود.

نام فرزندت را عبدالله بگذار
سخنان سردار عبدالمحمد رئوفی درباره شهید درویش

آمــده اســت:   در بخشــی از وصیتنامــه ایــن شــهید بزرگــوار 
»ســام و صلــوات خداونــد بــر شــهدای اســام عزیــز از صــدر تــا 
کنــون؛ ســام بــر صالحــان کــه صــراط مســتقیم را پیشــه راه خود 
کردنــد و نــدای حســین‌گونه روح‌الله را لبیــک گفتنــد و ســر از 
پــای نمی‌شناســند در راه خــدا... دنیــای بیک‌فایــت بدانــد کــه 
روح‌اللهیــان آمدنــد تــا عرصــه زمیــن را بــرای ورود حضــرت ولــی 
آلودگی‌هــا تطهیــر نماینــد و ان شــاء الله بــا نصــرت  عصــر از 
خــدای رحمــان دســت آنــان را از ایــن همــه خیانــت و ظلــم کــه 
در حــق بنــدگان بی‌پنــاه خــدا انجــام می‌دهنــد، کوتــاه کننــد. 
چــه می‌اندیشــند؟! آیــا تصــور میک‌ننــد می‌تواننــد یــک بــار دیگــر 
در ســرزمین‌های اســامی قــد علــم کننــد؟! اگــر در ایــن تصــور 
آرزوهــای شــیطانی را پــرورش می‌دهنــد، آرزوی‌شــان را بــه گــور 
کــه در  آنهایــی  خواهنــد بــرد. ای دشــمنان اســام، بدانیــد و 
ــوان، شــما هــم بدانیــد، ایــن انقــاب  ظاهــر آدم و در باطــن حی
شکســت نخــورده و نمی‌خــورد کــه گفتــه روح‌الله اســت، چراکــه 

او بــود کــه گردنکشــی‌های شــما را بــا تــوکل بــر خــدا و عشــق بــه 
اســام کوتــاه کــرد و در دنیــا خــوار و ذلیل‌تــان نمود. امت اســام 
بدانیــد کــه تنهــا راه تــداوم ایــن حرکــت خدایــی، تــوکل بــه خــدای 
ــته  ــون گذش ــز را همچ ــام عزی ــد. و ام ــوکل کنی ــت؛ ت ــن اس رحم
نگاهبــان باشــید. خداونــد در ایــن مســیر حــق، بــه همــه مــا 
ایمــان، تقــوا و شــجاعت عنایــت فرمایــد. چنــد جملــه‌ای را هــم 
بــا خانــواده‌ام در میــان می‌گــذارم. اگــر فرزندتــان را در راه خــدا 
دادیــد، او را در راه خــدا داده‌ایــد؛ بــر کســی خــدای ناکــرده منــت 
نگذاریــد. پــدر و مــادر شــیون مکنیــد، زیــرا اباعبــدالله را در کربــا 
ناجوانمردانه شــهید کردند. همســرم، زینب‌وار اســتقامت کن 
کــه رضــای خداونــد در همیــن اســت. و شــما فرزندانــم عبــدالله 
و زینــب! بدانیــد کــه پدرتــان راه حســین را رفــت و بــر شــما حــق 
و لازم اســت کــه ادامــه دهیــد راهــی را کــه مــن رفتــم و بدانیــد 
ســعادت دنیــا و آخــرت در همیــن راه نهفتــه اســت. بنــده حقیر، 

کثیــر التقصیــر حســن درویــش.

بدانید پدرتان راه حسین )ع( را رفت...
بخشی از وصیتنامه شهید درویش

پدر می‌گوید: »فهمیدم 
كه تو فرمانده‌ای؛ چیزی 
كه همیشه از من پنهان 
كرده بودی.« حسن عقب 
عقب می‌رود و به جایی 
تكیه می‌دهد و می‌گوید: 
»من فقط برای اسلام و 
اجرای احكام قرآن به سپاه 
رفتم. به من نگید فرمانده. 
من خاك پای بسیجی‌ها 
هستم، من فقط یك 
خدمتگزارم. حضرت امام 
با اون عظمت روحی‌ش 
می‌گه: به من رهبر نگید، 
. من كه  بگید خدمتگزار
خاك پای ایشون هستم، 
به خود لقب فرمانده 
بدم؟« ولی پدر با لبخند 
رضایت‌بخشی همچنان 
به حسن نگاه میک‌ند؛ 
نگاهی كه هیچ شباهتی با 
نگاه‌های پیشینش ندارد.


